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۱۱ شوال۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۳۶

تعداد  - طی دهه های گذشــته 
رسانه های  و  برون مرزی  شبکه های 
بین المللــی در جهان، بــا روندی 
در  است.  افزایش  حال  در  تصاعدی 
حالی که ایــن فعالیت ها هزینه های 
ســنگینی به همراه دارند. در مقابل 
برخی با سرمایه گذاری در این زمینه 
مخالف اند و آن را هزینه می دانند. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
ســخن گفتن از اهمیت رسانه ها، چه 
رســانه های داخلی و چه رسانه های برون 
مــرزی و بین المللی امروز دیگر مســئله 
جدیدی نیســت و همه کارشناســان و 
مسئولان نسبت به آن واقف هستند. یک 
رسانه موفق می تواند معادلات را در عرصه 
عمل تغییر دهــد و این قدرت از توانایی 
اثرگذاری بر افکار عمومی ریشه می گیرد.

شــاید در گذشــته دور، بــا توجه به 
محدودیت ارتباطات و سهم افکار عمومی 
سایر کشــورها در منافع ملی، رسانه های 

کمتر از هشت ماه دیگر، چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جشن گرفته خواهد 
شد. انتظار می رود که به این مناسبت، فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی و آثار مستند قابل 

اعتنایی تولید و به نمایش در بیاید.
طی سال های اخیر، انقلاب اسلامی ایران به یکی از موضوعات مدنظر سینما و شبکه های تلویزیونی 
غربی تبدیل شــده است. علاوه بر فیلم های مســتندی که در این چند سال درباره انقلاب ما ساختند 
و پخش کردند، چند فیلم ســینمایی با همین موضوع نیز روی پرده ســینماهای جهان رفته است که 
آخرین نمونه چنین فیلم هایی، »ســپتامبرهای شیراز« بود که در هالیوود ساخته شد. اما انگلیسی ها 
هم در این روزها بیکار ننشسته اند تا از دوستان آمریکایی خود عقب نمانند. سال گذشته فیلم »6 روز« 
درباره ماجرایی واقعی که در ابتدای پیروزی انقلاب در لندن اتفاق افتاد و چند مهاجم به کنسولگری 
ایران در انگلیس حمله کردند به نمایش درآمد. چندی پیش خبری با این تیتر در رسانه ها منتشر شد: 
»فیلم زندگی شــاه، پروژه جدید غرب درباره انقلاب ایران«؛ نشریه ورایتی از تولید فیلمی به نام »شاه 
شــاهان«! از سوی کمپانی فیلمســازی گت وی در لندن خبر داد. این فیلم قرار است روایتگر زندگی 
محمدرضا پهلوی، شــاه مخلوع ایران باشــد و در این میان نگاهی هم به وقایعی که منجر به رخ دادن 

انقلاب اسلامی ایران شد، خواهد داشت. 
فیلم سینمایی »آرگو« که در سال 2012 میلادی اکران شد نمونه ای دیگر از نگاه جهان غرب به 
وقایع ایران پس از انقلاب است. این فیلم که با بازی و کارگردانی »بن افلک« ساخته شد از طرف آکادمی 
اسکار به عنوان بهترین فیلم آن سال جایزه گرفت. البته در حرکتی کاملًا تبلیغاتی، برنده بهترین فیلم 
جشــن اسکار از طرف میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا و از کاخ سفید اعلام شد. فیلم »آرگو« 
که به اعتقاد بسیاری از منتقدان به هیچ وجه لایق تقدیر هنری در این سطح نبود بیشتر توانسته بود 
توجه سیاســتمداران را به خود جلب کند. تقدیر از فیلمی سراسر سیاه نمایی از مردم انقلابی ایران در 
واقعه تســخیر لانه جاسوسی آمریکا، وجهة هنری جایزه اسکار را مخدوش کرده و آن را در سطح یک 
جایزه سیاسی در چشم بسیاری از صاحب نظران تنزل داد. این مسئله، اهمیت فیلم تاریخی و یکی از 

شاخه های فرعی آن یعنی فیلم تاریخی-سیاسی را در سینمای امروز جهان نشان می دهد.
کارنامه فیلمســازان و سریال سازان ما در سینما و تلویزیون در این زمینه چقدر موفق بوده است؟ 
اکنون که 40 سال از وقایع سراسر شور و التهاب انقلاب که هر کدامشان ظرفیت سوژه های پربار سینمایی 
دارنــد چند فیلم درجه یــک را می توانیم پیش روی مخاطبان خود نمایش دهیم؟ چندی پیش رهبر 
فرزانه انقلاب در جمع تعدادی از هنرمندان نکته جالبی را درباره سریال کره ای جومونگ اشاره کردند که 
نشان از دغدغة ایشان در زمینة ساخت آثار تاریخی با استاندارد های بالای هنری دارد: »همین سریال 
کره       ای که دارد پخش می شــود و همه دارند آن را می بینند، یک تاریخ       سازی و افسانة باطل است؛ آدم 
اگر بخواهد توی شــاهنامه بگردد و این جور داســتانی را پیدا کند، ده پانزده تا از این داستانها می شود 
پیدا کرد. منتها طرف هنر به کار برده؛ وقتی کســی هنرمندانه کار می کند، پاداشــش همین است که 
جنابعالی هم که هیچ علاقه       ای به آن تاریخ و به آن فرهنگ ندارید، می نشینید و با کمال علاقه گوش 
می کنید و خواهی نخواهی آن فرهنگ را جذب می کنید! این خاصیت هنر خوب است«)بیانات در جمع 

تعدادی از شعرا، 1388/06/14.(

 از رهبر انقلاب نظراتی درباره فیلم های تاریخ محور »محمد رسول الله)ص(«، »چ«، »آرگو«، »سیصد«، 
»لینکلن« و سریال هایی هم چون »یوسف پیامبر)ع(« نیز نقل شده است.

در کشمکش های و تنوع سلیقه های فرهنگی سال های آغازین انقلاب اسلامی، اولین فیلم های تولیدی 
بیشتر در موضوع تاریخی- سیاسی و بازگوکننده ظلم های رفته بر مردم انقلابی ایران بود. با همین فیلم ها 
بود که قشر گسترده ای از مذهبی ها با سینما آشتی کردند. سینمایی که تا قبل از انقلاب با تولید حدود 
هزار و 200 فیلم که اکثر آنها اصطلاحاً فیلم فارسی بودند جلوه ای مبتذل و ضدملی را از خود در ذهن 
مخاطبان برجای گذاشته بود در این هنگامه به دنبال انقلابی درونی بود. »سفیر«)فریبرز صالح، 1361( 
»خط قرمز« )مسعود کیمیایی، 1361(، »فریاد مجاهد« )مهدی معدنیان، 1358(، »سرباز اسلام« )امان 
منطقی، 1359(، »دادشاه« )حبیب کاوش، 1362( و »خونبارش« )امیر قویدل، 1359( را شاید بتوان 
از شــاخص ترین نمونه های این جریان نوظهور دانست. گرچه برخی از همین فیلم ها در همان سال ها 

به ورطه شعارزدگی و سطحی نگری افتاده و نتوانستند انتظار مخاطب فرهیخته خود را فراهم کنند.
پروژه های ســینمایی تاریخی معمولاً  آثار پرخرجی هســتند که بدون حمایت نهادهای رسمی و 
دولتی به سرانجام نمی رسند. بازسازی دکورهای عظیم و پرهزینه آن مقطع تاریخی، خیل عظیم بازیگر 
و سیاهی لشکر و گریم های سنگین و لباس و تجهیزات فراوان و... باعث می شود که تعداد آثار تاریخی 
انگشت شــمار شود. از این جهت بیشتر این آثار در قالب سریال تلویزیونی خلق می شد. شاید تصور بر 
این بود که مهیا کردن این همه مقدمات صحنه برای ساختن تنها یک فیلم سینمایی مقرون به صرفه 
نیســت. از آثار درخشان آن سالها در تلویزیون می توان به »هزاردستان« علی حاتمی نام برد. اثری در 
ژانر تاریخی که به داستان زندگی رضا خوشنویس، که شخصیتی تخیلی مبتنی بر شخصیتی تاریخی 
به نام کریم دواتگر است، و نظریة توطئه ای مبنی بر دست داشتن شخصیتی به نام خان مظفر در وقایع 

پشت پردة سیاسی و اجتماعی ایران در دوران قاجار و پهلوی می پردازد.
از دیگر آثار ماندگار تلویزیونی در موضوع تاریخ اجتماعی سیاسی مردم ایران می توان به برخی از 
آن ها اشــاره کرد: »سربداران«،»امیرکبیر«، »کوچک جنگلی«، »در چشم باد«، »روزگار قریب«،»کیف 

انگلیسی«، »کلاه پهلوی« و... 
اما نکته مهم این اســت که همه ادای دین سینماگران ما به انقلاب در چند مجموعه تلویزیونی و 
تعدادی فیلم که متعلق به دهه اول انقلاب هستند خلاصه می شود. اما براستي در طول 30 سال گذشته 
سینماگران ما تا چه حد توانسته اند و اساسا خواستند نسبت به اندیشه ها وآرمانهاي امام از خود تلاشي 
و سعي و کوششي نشان دهند و به راستي تجلي منویات والاي رهبر عالیقدر انقلاب در سینماي ایران 

چگونه بوده است و تا چه اندازه وچرا.
حقیقت تلخ آن است که امروز با نگاهي به گذشته به این نتیجه مي رسیم که فقدان تاثیرات جدي 
و خلأ تجلیات موثر ازمنویات و آرمانهاي امام و انقلاب اسلامی بیش و پیش از هرچیز دیگري و هر زمان 

دیگري در سینماي ایران احساس مي شود.
حقیقت آن است که اندیشه ها وآرمانهاي امام در هیاهوي کرکننده ابتذال، غرب زدگی و سفارشی سازی 
مدعیان تجارت پیشه سینماي ایران گمشده است و امام و اندیشه هایش در سینماي ایران تنها در عکس 
هاي روي دیوار و ظواهرکوچک دیگري خلاصه شده که حالا دیگر به چشم هم نمي آیند در حالي که 
قرار بر این بودکه انقلاب اسلامی و اندیشه هاي ژرف و شگرف امام نه فقط در ظواهر بلکه در مضامین 

و مفاهیم وکارکردهاي سینماورزانه نیز حضور جدي و معتبر و موثر داشته باشد.
آرمان هاي انقلاب اسلامی و امام همچون عدالت، مبارزه با سرمایه داري زالوصفتانه، کمک به مظلومان 
عالم و توجه به محرومین و پابرهنه ها چه نماد و نمودي در سینماي امروز ما دارد؟ سینمایی که این 
روزها بیش ازهر زمان و زمانه اي دیگري دچار خلأ اندیشه و فقدان تلاش هاي ناب بر سر ایده ها وسوژه 

هاي بکر و جذاب شده است.
امروز و در مصاف ارزش ها وآرمانهاي انقلاب با عمله تفکرات بیگانه از دین و آیین این مردم بیش و 
پیش ازهر چیز جاي خالي هنرمندان خودساخته و دلباخته اي احساس مي شود که به تجلي آرمان هاي 

سترگي دست یازند که سالها است غبار غفلت و انکار و اغفال و ریا به خود گرفته است.
سینماگراني که حتي حاضر نیستند نگاهي به تابلو سبز و سرخ روزهاي رنج این ملت بیندازند و 
تورقي بر کتاب خونین جنگ و جهاد بکنند و این همه در حالي اســت که میدان هنر انقلاب بیش از 
هرزمان دیگري نیازمند نفس حق و مرشــدي حق مدار و خدا محور اســت تا دلبستگان این هنر گرد 
شــمع وجود او جمع آیند و از نور حقیقت و اصالت او براي نگارگري آرمانهاي امام و امت بهره گیرند.
کســی همچون سید مرتضی آوینی سید شهیدان اهل قلم که براستی اهلیت چنین کاری را داشت و 

مصداق تام و تمام مرشد و صاحب نفس حق بود.
ســهم این ارزش ها از حدود یکصد فیلمي که به طور متوســط هر ســال تولید مي شود چیست؟ 
چقدر است؟ و چرا؟حکایت آنچه در سه دهه گذشته در سینمای گذشته با در نظر داشتن تمام افت و 
خیزها و فراز و فرودهایش و با توجه به تمام بارقه ها و کورسوهای مجاهدت آمیز و فرصت سوزی های 
رقت انگیزش حکایتی دردآور و آزاردهنده است و آنچه در این نوشتار آمد به مثابه شقشقه ای است از 

زبان دردمندان این عرصه.

نزدیک به دو دهه است که صدا و سیما با تلاش 
بسیار می کوشد ماه مبارک رمضان را با سریال های 
متنوع برای مردم شیرین و خاطره انگیز کند. در این 
سال ها گونه های متنوعی از سریال ها در ماه رمضان 
به نمایش درآمده اســت. اهمیت این اقدام صدا و 
سیما از آن جهت است که با رقبای قدرتمندی در 
عرصه ماهواره مواجه اســت. از این رو صدا و  سیما 
می کوشد با حجم انبوه برنامه سازی توجه مخاطب 

داخلی را همچنان به برنامه های خود جلب کند.
این تلاش وقتی ارزشــی مضاعف پیدا می کند 
کــه بدانیم صدا و ســیما با توقعــات خاص و گاه 
نابه جای دولت ها مواجه است. از آنجایی که رسانه 
ملی مجبور است به جای توجه به درخواست های 
جزئــی و زودگذر، اهداف کلان ملی را دنبال کند، 
این روشن بینی با هزینه هایی همچون کاهش بودجه 
و حاشیه های دیگری همراه است که رسانه ملی را 
در تنگنا قــرار می دهد. با این اوصاف، تولید حجم 
بــالای برنامه و توجه به نیازهای ملی و فراجناحی 
در عین حاشیه سازی ها البته اقدامی ارزشمند است.
با این همه دلسوزان و طیف انقلابی جامعه باید 
بیش از پیش برنامه های تولیدی صداوسیما را بررسی 
و ارزیابی کنند. چرا که فقدان نقد مشفقانه ممکن 
است رســانه را در دام رفتارهای روشنفکر مآبانه و 

جناحی بیندازد.
صداوسیما به طور طبیعی باید در مرکز مطالعات 
راهبردی خود، به مهندسی محتوای تولیدات خود 
بپردازد. تولید ســریال های خانوادگــی آن هم با 
موضوعات پرتکرار، ممکن است اوقات فراغت مردم 
را پرکند ولی با این روند صدا و ســیما هیچگاه در 
تراز فرمایش امام خمینی)ره( نخواهد بود که فرمود 

صدا و سیما یک دانشگاه عمومی است.
رســانه ملی اگر بخواهد یک دانشگاه عمومی 
باشــد به طور طبیعی باید اولویت نخست خود را 
دانش افزایی مردم در حوزه های مختلف قرار دهد. 
اولویت بعدی باید ترغیب مردم به حرکت در جهت 
آرمان های انقلاب از جمله استقلال طلبی، محروم 
نوازی، نوع دوســتی، کار جهادی در همه زمینه ها، 
پاســداری از زبان فارسی و لهجه های محلی، ظلم 
ســتیزی، وطن خواهی و... باشــد. به این معنا که 
ســریالی بر اســاس یکی از این موضوعات تولید و 

مستند »تا افق حلب« به خاطر عنوانش 
ابتدا یادآور فیلمی درباره وقایع شــهر حلب 
در ســوریه اســت. اما این فیلــم در قالب 
مستند پرتره یا چهره نگار، به روایت زندگی 
شخصیتی می پردازد که می توان او را یکی از 
قهرمانان پنهان و گمنام امروز ایران دانست. 
شخصیت محوری این فیلم جوانی است دهه 
هفتادی که مســیر زندگــی خود را طوری 
طی کرد که خیلی زود به جایی رســید که 
برخی هفتادساله ها هم نتوانستند. داستان 
این فیلم درباره جوانی زیبارو و با جســم و 
جثه ای کوچک به نام عباس دانشــگر است 
که قهرمان دفاع از حرم و حریم انسانیت در 

برابر داعش شد.
اغلب فیلم های مســتندی کــه درباره 
جبهه نبرد با داعش و تکفیری ها ســاخته 
شده، آثاری جنگی هســتند. بدون تردید 
این عرصــه دارای رموز و اتفاقاتی گفتنی و 
مهم اســت و می توان درباره ابعاد مختلفش 
فیلم های مســتند مانــدگار و تأثیرگذاری 
ســاخت. اما شگفت انگیزترین جنبه جبهه 

مقاومت و مدافعان حرم، آدم هایی هســتند 
که به اختیار پا به چنین میدان سهمگینی 
گذاشتند. نمی توان این جنگ دفاعی را بدون 
طلایه دارانش یعنی مدافعان حرم شناخت. 
همچنانکه دفاع مقدس هشت ساله چنین بود 
و به همین دلیل هم شهید آوینی در مجموعه 
مســتند »روایت فتح«، به جای بررســی 
تاکتیک ها و تجهیزات و فتح ســنگرها، به 
مردانی می پرداخت که ابتدا قله های انسانیت 
و دیانت را فتح می کردند. اما در میان همه 
مدافعان حرم، دهه هفتادی ها حکایت دیگری 
دارند. همه جذابیت و اهمیت مســتند »تا 
افق حلب« نیز این است که درباره عملیات 
آزادسازی شــهرهای نبل و الزهرا از اشغال 
داعش، روی زندگی و شخصیت جوان ترین 

قهرمان این پیروزی متمرکز شده است. 
دهه هفتادی ها یکی از معماهای جامعه 
معاصر ایران هستند؛ نسلی غافل گیر کننده 
و متفــاوت از نســل های قبــل از خود که 
رســانه های ما هنوز برخوردی موشکافانه با 
آنها نداشته اند. بازتاب و بازنمایی این نسل 

در رســانه ها صرفا به بزهــکاران و قربانیان 
محدود شــده است. اما سینما و تلویزیون و 
روزنامه های ما اطلاعات چندانی از روی دیگر 
این نسل را در اختیار جامعه نگذاشته اند. این 
درحالی اســت که یکی از وظایف رسانه ها 
بیان حقایق مهم اما پنهان از افکار عمومی 
است. مستند »تا افق حلب« به کارگردانی 
علی پاجانی از عهده این وظیفه برآمده است.

 یکــی از ویژگی های دهه هفتادی های 
ایران که محاســبات دوست و دشمن را به 
هم می ریزد، برخورداری از انگیزه های بلند 
و وســیع، بدون هیچ گونه ظاهرسازی است. 
برخــی از آنها بدون هیچ نشــانی، همچون 
عرفــا و صالحین زندگی می کنند. اما گاهی 
موقعیت هایی پیش می آید که این بچه های 
بــزرگ، خود حقیقی خویش را برملا کنند. 
عرصه دفــاع، یکی از میدان های ســخت 
و خونبار اســت که فرصتی بــرای نمایان 
شــدن مردانگی و روح والای جوانانی است 
که در شــرایط عادی شــاید چندان جدی 
گرفته نشوند. فقط مردان و زنانی می توانند 

داوطلبانــه گام به جبهــه رزم بگذارند که 
از خودشــان گذشــته و به درکــی زیبا و 
متعالی از حقیقت هســتی رســیده باشند. 
جبهه ایســتادگی در برابر هجوم سرســام 
آور تکفیری هــا فرصتی برای شــکوفایی و 
خودنمایی دوباره جوانــان ایرانی -ازجمله 
دهه هفتادی ها- شــد. عباس دانشگر هم 
یکی از این افراد اســت که سوژه این فیلم 

مستند شده است.
اهمیت ســاخت مستند پرتره و زندگی 
نامه محور درباره شــهدای مدافع حرم این 
اســت کــه جوانانی که از همــه چیز خود 
می گذرند و با ادراکی معنوی و دینی و از سر 
اختیار و اشتیاق پا به عرصه جهاد می گذارند، 
قطعا مراحلی را طی کرده و سلوک خاصی در 
زندگی شخصی خود داشته اند که به چنین 
درجه ای می رسند. شــهید عباس دانشگر 
رازهایی در حیات خود داشــته که مستند 
»تا افق حلب« در پی کشف و رمزگشایی از 
رسیدن او به مقام شهید مدافع حرم است. 
طبق معمول، اصلی ترین ابزار رســیدن به 

اطلاعات لازم توســط مستندساز، مصاحبه 
با اطرافیان شــهید است. مصاحبه هایی که 
واقعیت های شــگفت انگیــزی را از زندگی 
شهید عباس دانشگر بیان می کنند و مخاطب 
باید از طریق این سخنان به کشف و شهود 
لازم درباره تکامل روحی این انسان برسند.

مســتند پرتره در عین ســاده بودن اما 
پیچیدگی هایی هم دارد. ســاده است چون 
می توان با استفاده از چند مصاحبه با اطرافیان 
و گنجاندن چند عکس یا فیلم شــخصی از 
ســوژه، اطلاعات فراوانی را به مخاطب ارائه 
داد. اما پیچیده است چون مستندساز باید 
با استفاده از همین مصاحبه ها و تصاویر، از 
حد یک گزارش فراتر برود و با نفوذ در ذهن 
و روح شخصیت محور، یک »فیلم« بسازد. 
مستند »تا افق حلب« در مرحله اول موفق 
است؛ گفت وگوهای بســیار خوبی با افراد 
گوناگون ازجمله خانواده، اقوام، دوســتان، 
فرماندهان و همرزمان شهیدعباس دانشگر 
صورت گرفته که اطلاعات مفید و لازمی را 
درباره ابعاد مختلف این شخصیت در بر دارند. 

بررسی موضوعات تاریخی – سیاسی در سینما و تلویزیون

بایکوت انقلاب 
در سینمای امروز ایران!

محمد قمی

نگاهی به مستند »تا افق حلب«

رمزگشایی از معمای یک متولد دهه هفتاد
آرش فهیم

تدوین مصاحبه ها نیز به شکلی شسته و رفته 
انجام شده و نتیجه اش فیلمی با ضرباهنگی 
متناسب اســت. اما روایت فیلم در مرحله 
دوم نتوانســته به یک فرم دراماتیک دست 
یابد. مثل دوران آغاز ورود شهید دانشگر به 
دانشگاه که از این شاخه به آن شاخه می رفت 
و در زمینه های مختلف، ذوق آزمایی می کرد، 
روایت فیلم نیز در دقایق ابتدایی دچار چنین 
وضعیتی است و از موضوعی به موضوع دیگر 
حرکت می کند و اواخر فیلم، همان طور که 
عبــاس به آرامش رســید، روایت فیلم نیز 
ثبات پیدا می کند. یکی از بخش های فیلم 
که می توانست بار مفهومی بیشتری به این 
فیلم ببخشد، صحنه چتربازی شهید دانشگر 
بود؛ صحنه ای زیبا اما کوتاه که کارکردی در 
تکمیل صحبت های مطرح شده در طول فیلم 
نیافته است و بیشتر جنبه تزیینی دارد. اوائل 
فیلم گفته می شود که شهید دانشگر، رشته 
مهندسی نرم افزار در دانشگاه سراسری قبول 
شــده بود، اما اندکی بعد به دانشگاه تربیت 
پاســداری رفت؛ اینکه آیا این شهید هر دو 
رشته را با هم ادامه داد یا از مهندس شدن 
صرف نظر کرد و پاســدار شد، موضوع مهم 
دیگری بود که در فیلم به آن پرداخته نشده 
است و بررسی آن می توانست غنای محتوایی 
فیلم را افزایــش دهد. همچنانکه نام فیلم، 
چندان گویا و پرجاذبه نیست و همان طور 
که گفتیم، بیشــتر حاکی از یک عملیات یا 

منطقه جنگی است.
درمجموع، مســتند »تا افق حلب« به 
خاطــر تثبیت صادقانه و بی تکلف زندگی و 
فعالیت های یک شهید جوان، اثر قابل اعتنا 

و با ارزشی است.

تـرور
 شخصیت

از میوه ممنوعه 
تا رهایم نکن

پخش شــود. نه اینکه یک صحنه یا گفت وگو بین 
دو بازیگر در این راســتا باشد، که البته این هم در 

اندازه خود کاری مثبت است.
 اولویت ســوم به بعد می تواند سرگرمی مردم 
باشــد. چرا که ما در دنیایــی زندگی می کنیم که 
دشمنان از هر سو مترصد ضربه زدن به ما هستند. 
ســرگرم ســازی مردم و عدم تبیین خلق و خوی 
وحشیانه و استعماری قدرت های بزرگ، به معنای 
تخدیــر توده ها و ایجاد غفلت نســبت به خطری 
بزرگ اســت. امروز تاریخ خون بار استعمار در برابر 
ماست. چرا مستندها و فیلم های متنوعی در این باره 

نمی سازیم تا ماهیت واقعی انگلیس، آمریکا، فرانسه 
و... را به مردم خود و سایر ملت ها نشان دهیم؟

امــروزه مردم ایران پرچم دار ظلم ســتیزی و 
اســتقلال طلبی در میان ملت ها هستند، و صدا و 
سیما رســانه ای در جهت آرمان های انقلاب است 
که اگر وظیفة خــود را به خوبی انجام ندهد البته 
خســارت هایی به بار خواهــد آمد که جبران آن یا 
غیرممکن است یا به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.
با این اوصاف اگر رسانه را ابزار »عمومی سازی پیام« 
بدانیم، باید کارکرد رسانه را در »دانش افزایی و بسترسازی 
برای تعالی فردی و اجتماعی« تعریف کنیم، نه سرگرمی.

با این همه بــه موضوعی باز می گردیم که در 
صدر این مطلب ذکر شــد. سریال های ماه مبارک 
امسال نیز مردم روزه دار را در سر سفره افطار در کنار 
تلویزیون نشاند. در این میان سریال »سرّ دلبران« 
کوشید نقش مثبتی از یک طلبه جهادی در محله 
نشان دهد. ســریال »بچه مهندس« نیز روایتی از 
کودکان بی سرپرست را نشان مخاطب داد که کمتر 
بیان شده بود. ولی سریال »رهایم نکن« ادامه یک 
رویه است که بیش از یک دهه است در صدا و سیما 

تکرار شده است.
ســریال »میوه ممنوعه« را به یاد آوریم که در 

ســال 1386 پخش شد. در آنجا ســریال روایتگر 
زندگی »حاج یونس« بود. پیرمردی موجه و محترم 
کــه خود و خانواده اش نماد یک خانواده تمام عیار 
مذهبی هســتند.حاج یونس در مواجهه با دختری 
جوان به نام هســتی دچار تزلزل در ایمان شد. او 
در مســجد و در حضور مردم درباره سرگذشــت و 
سرنوشت خودش گفت: »50 سال نماز می خواندم 
هیچ حلالی و مستحبی نبود که به جا نیاورده باشم. 
حــج رفتم، عمری عمره رفتم، صوم و صلات به جا 
آوردم، ولی عشــق به جان و دلم افتاد که 50 سال 
عبادتم را به یک گناه و به یک نگاه به باد داد، حالا 

من حاج یونس فتوحی نیستم.« عروس حاج یونس 
نیز شــوهرش را در ایران رها کرد و با فرزندش به 

آمریکا رفت و درآنجا گرفتار فساد اخلاقی شد.
 در این سالها بارها در صدا و سیما خانواده های 
مذهبی، مردان و زنانی با نمادهای مذهبی )ریش، 
تسیبح، انگشتر، چادر و...( به چالش کشیده شده اند. 
حتــی گاه چادر در یک ســریال به مثابه آلت قتل 
به کار رفته اســت. گاه نیــز در ماه رمضان، همین 
افراد مذهبی ســوژه اعتراف به گناه و هدایت به راه 

راست – که فی نفسه کار درستی است- شده اند.
امسال نیز همین مضمون در »رهایم نکن« تکرار 
شد. حاج رسول تولایی کسی است که همه نمادهای 
مذهبی را با خود دارد، حتی سال هاست که زندگی 
خواهرها و برادرش را تامین و به سالمندان سرکشی 
می کند. اما او در دوره جوانی خطاهایی کرده است. 
حاج رسول حتی به پدر خود خیانت کرده و برخلاف 
وصیت و رضایتش از او اثر انگشت گرفته تا اموال پدر 
را از آن خود کند و به خواهر و برادرها هیچ نرسد. 
در واقع او ســالیان دراز خواهران و برادر خود را از 
حق شــان محروم کرده و بدین سان زندگی آنها را 
دستخوش مشکلاتی بی شمار ساخته است. او حتی 
همســر اولش را بسیار رنجانده تا جایی که شب ها 
در بیرون از خانه و در خودرو به سر می برده است.

چنین کسی در هنگامه پیری به گناهان خود 
اقرار کرده و می خواهد با ادای حق نزدیک ترین افراد، 
بار گناه خود را سبک کند. برادر و خواهرها که برای 
حاج رسول احترام بسیاری قائل بودند، وقتی ماجرا 
را می شنوند او را »ریاکار«، »ظالم«، »خیانت پیشه« 

و... می خوانند که البته حق دارند.
واقع مطلب آن است که هر کسی چه مومن و 
چه غیرمومن، ممکن اســت گناه کند، و البته بهتر 
آن است که اگر حقی از کسی ضایع کرده است در 
این دنیا حق دیگران را ادا نماید. این آموزه بســیار 
ارزشمند و مهم است. قطعا زحمت و دردسری که 
انســان در این دنیا در قبال خطاهای خود متحمل 
می شــود بســیار کمتر از عذاب اخروی است. این 

سریال از این جهت محتوایی مهم را ترتیب داد.
به طور معمول در این دســت ســریال ها باید 
افرادی که دچار لاابالی گری و تخلف آشکار هستند، 
بر اثر بارقه ایمان، به راه راست هدایت شوند. ولی در 

سریال های ما، قضیه درست برعکس است. اینجا این 
دینداران هستند که از گذشته خود توبه می کنند. 
چنان که در »میوه ممنوعه« حاج یونس آبروی 50 
ســاله خود را بر باد داد و از هستی تشکر می کرد 
که راه درست را به او نشان داده است و در »رهایم 

نکن« حاج رسول چنین می کند.
حال پرســش این اســت که چرا باید همواره 
دینداران در ســریال ها توبه کنند و ظاهر دیندارانه 
شان به چالش کشیده شود؟ نوجوانی که 11 سال 
قبل »میوه ممنوعه« را دیده بود و در این ســال ها 
ســریال های متعددی را با یک خط سیر مشخص 
تجربه کرده اســت، اکنون جوانی برومند است، او 
چه ذهنیتی باید نســبت به طیف مذهبی جامعه 
داشته باشد؟ آیا ما در حال ترور شخصیت دینداران 
هستیم؟ اگر مردم نسبت به دینداران بدبین شوند 
چه پیامدهای اجتماعی و غیر اجتماعی رقم خواهد 
خورد؟ اگر این تلقی برای آحاد جامعه ایجاد شــود 
که دینــداران در پس ظاهری موجه به هر گناهی 
آلوده هستند، البته دیگر تمایل دین خواهی در آنان 

فروکش خواهد کرد.
طرفه آنکه در سریال »رهایم نکن«، جلال که 
هیچ نمادی از دین در ظاهر او پیدا نیســت، مردی 
بیمار اســت و از کارهای حاج رسول آسیب بسیار 
دیده اســت. وی در پایان ســریال چنان گذشت و 
بزرگ منشی از خود نشــان می دهد که زبان حاج 
رســول را به تحســین خود وامی دارد؛ پیام چنین 
رخدادی در سریال این است که انسان های واقعی 

کسانی هستند که ادعای دین ندارند.
متاسفانه کم نیستند فیلم هایی در سینما که 
به قصد ترور شخصیت طیف دیندار، مبارز، رزمنده 
و... ساخته می شــوند. اما چرا صدا و سیما در این 

دام افتاده است؟
گاه به ذهن می رسد که صدا و سیما به همان 
اندازه که در مسائل سیاسی، اهل مراقبت است، در 
امور فرهنگی دچار تساهل است. در حالی که امور 
فرهنگی به هیچ وجه جای تساهل نیست. کم کاری 
و تساهل در این زمینه، شاید نامحسوس باشد ولی 
هنگامی که آثار محسوس خود را نشان بدهد مواجهه 

با آن بسیار دشوار خواهد بود.
منصور مهدوی

عباس اسدی با تشریح اهمیت توسعه فعالیت رسانه ای برون مرزی صدا و سیما، بر ضرورت 
ادامه رویکرد انتقادی موجود نسبت به تحولات منطقه و جهان تاکید کرد.

نزدیک به دو دهه اســت که فعالیت رسانه ای صدا و سیما از سطح ملی به سطح فرا ملی و 
برون مرزی توسعه یافته و در این بازه شبکه های مختلفی اعم از العالم، پرس تی وی و هیسپان 
تی وی با زبان های مختلف تاسیس شده اند. همه این شبکه ها یک هدف را دنبال می کنند و آن 

تامین منافع ملی و رساندن صدای انقلاب اسلامی به مردم جهان است. 
در این خصوص با عباس اسدی؛ عضو هیئت علمی و رئیس  پژوهشکده ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی گفت وگویی داشتیم و از ضرورت های فعالیت رسانه ای برون مرزی و اثرات آن 

سؤال کردیم.

استاد علوم ارتباطات:

طنین صدای مظلومان از نیجریه تا میانمار و یمن با پرس تی وی و العالم
حسین شرفی

برون مرزی نســبت به رسانه های داخلی 
کمتر مورد توجه بودند و تنها چند کشور 
محدود به آن اهتمام داشــتند، اما امروز 
هر کشــوری با تحقق اهداف خود به آن 

نیاز دارد.
کسانی که سرمایه گذاری در رسانه های 
برون مرزی را ضروری نمی دانند، یا جهان 
را نمی شناسند و یا سواد رسانه ای ندارند. 
جهان امروز، جهان رسانه ها است و حتی 
جنگ و تخاصم بین کشــورها، در سطح 
رسانه های آنها اتفاق می افتد و لذا نه تنها 
باید در حوزه رسانه های برون مرزی فعال 
باشیم، بلکه توسعه همه جانبه شبکه های 

موجود ضروری است.
رســانه های موفق و پــر مخاطب در 
جهان، مبالغ کلانی را هزینه می کنند و ما 
نیز  گریزی جز تامین این هزینه ها نداریم. 
خصوصا اینکه این رســانه ها ابزار تامین 
منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه 
و جهان هســتند و تنها راهی است که ما 

می توانیم صدایمان را به گوش ملت های 
دیگر برسانیم.

- رسانه های برون مرزی جمهوری 
ایران تا چه میزان موفق  اســلامی 
بوده اند؟ آیا تــک صدایی حاکم بر 
جهان که ســالیان گذشته مستولی 

بود، شکسته شده است؟
اگر وضعیت رســانه های بین المللی را 
با نگاهی واقع بینانه بررســی کنیم، باید 
بگویم هنوز انحصار رسانه های بزرگ غربی 
به طور کامل شکسته نشده است. هرچند 
تلویزیون های برون مرزی مانند پرس تی وی 
و العالم سوابق خوبی به جای گذاشته اند، 

ولی هنوز راه زیادی در پیش است.
رســانه های برون مرزی ایران، امروز 
توانســته اند به رســانه های آلترناتیو در 
فضای غالب موجود تبدیل شوند و از این 
حیــث، مورد توجه بخشــی از مخاطبان 
در کشــورهای دیگر قرار گرفته اند و اگر 
این روند ادامه یابــد، با فعالیت حرفه ای 

و هدفمند، ایــن انحصار ها به طور کامل 
شکسته خواهد شد.

اثرگذاری، چه  افزایــش  برای   -
باید کرد؟

به طــور کلی باید بــر دو بعد فنی و 
محتوایی تمرکز کنیم. بعد فنی همان طور 
که  اشاره شد، نیازمند سرمایه گذاری کلان 
و بلندمدت است تا به ابزارهای روز مجهز 

شویم. رسانه هایی موفق خواهند شد که 
متناسب با نیاز و انتظار مخاطبان، خروجی 

با کیفیت و دسترسی را ارائه دهند.
در بعــد محتوایی، کســانی توانایی 
اثرگذاری دارند که تولیداتشان را با حرفه 
ای گری به مخاطب منتقل می کنند. مردم 
کشورهای دیگر باید رسانه ما را مثبت و 
کارآمد بشناسند تا آن را دنبال کنند و این 
افزایش اعتبار از طریق انتشار اخبار صحیح 

و انتقادی ممکن است.
مــا مولفه های فرهنگــی و اعتقادی 
بســیاری داریم که می توانیــم از طریق 
رسانه های برون مرزی مان به جهان عرضه 
کنیم. متاسفانه نوعی غرب زدگی رایج در 
جامعه ما باعث می شــود تا به داشته های 

خودمان افتخار نکنیم.
همچنین باید در تمام نقاط مهم جهان 
و منطقه، خبرنگار مقیم و اعزامی داشته 
باشیم و تحولات مهم را در لحظه پوشش 
دهیــم و از حیث تحلیلی، با به کارگیری 

کارشناسان و متخصصان، خود را تقویت 
کنیم که این تنها راه تنویر افکار عمومی 

کشورهای دیگر است.
- شــما کارآمــدی را پیش نیاز 
تاثیرگذاری عنــوان کردید. چگونه 
ما  مرزی  برون  رسانه های  مخاطبان، 

را کارآمد خواهند شناخت؟

رســانه های برون مرزی صدا و سیما 
به عنوان رســانه های آلترناتیو در فضای 
انتقادی  بایــد موضع  امپریالیزم خبری، 
خود را حفظ کنند و نشان دهند به دنبال 
بازنمایی واقعیت هایی هستند که دیگران 

به آنها نمی پردازند.
رسانه های ما باید صدای بی صدایان 
باشند، صدایی که زیر امواج امپریالیستی 
شنیده نمی شوند، صدای کسانی که زیر 
بمباران ها کشته می شوند و کسانی که 
تحت تعصب های کور از بین می روند. 
صدای مردمان مظلوم فلسطین، یمن، 
سوریه و لبنان و... و صدای کسانی که 
در ســازمان های بین المللی نماینده ای 

ندارند.

-آیا نمونه ای از موفقیت رسانه های 
برون مرزی در سطح منطقه یا جهان 

می شناسید؟
بازتاب تحولات ایران و مسائل مرتبط 
بــا ایران تــا قبل از انقلاب اســلامی، در 
رسانه های مهم بین المللی بسیار محدود 
بود. اما در ســالیان گذشته، اخبار ایران، 

بخش مهمی از ایــن برنامه ها را به خود 
اختصاص داده است و این حکایت از جایگاه 
ایران و موفقیت ما در صدور افکار و آرمان ها 

و اثرگذاری بر کشور های دیگر دارد.
بسیاری از تحولات منطقه مانند بیداری 
اســلامی، بر خلاف خواست سردمداران 
کشــورهای غربی و عربی، متاثر از صدای 
انقلاب اســلامی ایران است. امروز ندای 
آزادی خواهــی و اســلامیت از نیجریه تا 
یمن و عراق و لبنان و میانمار و ســوریه 
و... شنیده می شود. همه این تحولات در 
شرایطی بوده که رسانه های غربی و عربی 
نهایت تلاششان را برای مقابله با ما کرده اند 
اما نتیجه تحولات حاکی از ناکامی آنها در 

این تقابل است.


